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مسخره کردن حقيقت و احکام آن و موضع‌گيري مؤمن در برابر آن
مؤلف: فاطمه آل جميل الشهراني
ترجمه: پدرام اندايش
مسخره کردن حقیقت و احکام آن و 
موضع‌گیری مؤمن در برابر آن
شکر و ستايش براي الله يکتا مي​باشد و صلوات و سلام بر کسي که پيامبري بعد از او نخواهد بود، اما بعد: 
مسخره کردن از اخلاق نکوهيده​اي مي​باشد که دين ما را از آن برحذر داشته است و به انواع مختلف براي انجام دهنده​ي آن تهديد آورده است. براي همين بعضي از اموري را بيان داشته​ام که باعث به وجود آمدن اين اخلاق مي​شود و احکام آن را نيز آورده​ام و بدين شرح مي​باشند:
اول: تعريف استهزاء (مسخره کردن): 
فيروز آبادي گفته است: «هزأ منه» و «هزأ به» «هزءًا» و «هزؤًا» و «مهزأة» معناي مسخره کردن مي​دهد.
أخفش نيز گفته است: «سخرت منه» و «سخرت به» و «ضحكت منه» و «ضحكت به» و «هزئت منه» و «هزئت به» و هر چه که گفته شود از اسم «السخرية» مي​باشد.
پس استهزاه در کلام به معناي مسخره کردن، کوچک نمودن و سبک شمردن مي​باشد.
دوم: اهميت زبان:
براي مسخره نمودن، وسايل متعددي وجود دارد، از آنها ايراد گرفتن با چشم، بيرون کردن و تکان دادن چشمها مي​باشد، ولي خطرناک​ترين وسيله​ي آن و بيشترين چيزي که توسط آن مسخره کردن صورت مي​گيرد، همان زبان است، اين در حالي است که دين پاک به حفظ زبان و توجه به آن تشويق نموده است و بر واجب بودن مراقبه​ي آن و توجه به آن چيزي که شخص مي​گويد، توجه خاصي دارد.
الله سبحانه مي​فرمايد: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( [ق: 18] (سخني را به زبان نمي​آورد، مگر آن که نزد او نگهباني حاضر وجود دارد).

قرطبي گفته است: به اين معنا که شخص چيزي را 
نمي​گويد، مگر آن که براي او نوشته مي​شود.
مجاهد نيز گفته است: براي انسان هر چيزي نوشته 
مي​شود، حتي ناله کردن در هنگام بيماري.
ابوهريره( از پيامبر( آورده است: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت» (کسي که به الله و آخرت ايمان دارد، سخن خير بگويد، واگرنه ساکت شود). [متفق عليه].
امام نووي گفته است: «اين بيانِ آشکاري است که نشان مي​دهد، شايسته است تا سخني گفته نشود، مگر سخن خير و در اين زماني است که مصلحت وجود داشته باشد و وقتي شکي بر اين باشد که [سخن گفتن] مصلحت نمي​باشد، بايد سکوت نمود».

سهل بن سعد( از رسول الله( آورده است: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» (کسي که براي من آنچه بين ريش و سبيل او است و آنچه که بين دو پايش است را تضمين کند، من براي او بهشت را تضمين 
مي​کنم). [متفق عليه]

ابوهريره( از پيامبر( آورده است: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» (بنده کلمه​اي را مي​گويد، در حالي که در آن نمي​انديشد، و در اين صورت است که توسط آن در آتش جهنم مي​لغزد به طوري که فاصله​ي آن بيشتر از فاصله​ي مشرق تا مغرب است). [متفق عليه]

همچنين ابوهريره( از پيامبر( آورده است: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، لا يلقى لها بالا يهوى بها في جهنم» (بنده کلمه​ي را مي​گويد که توسط آن الله تعالي خشمگين مي​شود و توجهي به آن نمي​کند و اين باعث مي​شود که در جهنم فرو ​​غلطد).
آن فقط يک کلمه است که مورد رضايت الله تعالي 
نمي​باشد و آينده​ي آخرتي انسان را ويران مي​کند و کوه​هاي نيکي​هايي را که انجام داده است، بر باد مي​دهد و حتي گاهي او را در صف مرتدان از دين قرار مي​دهد، پس پناه بر الله از آنچه که خواهد آمد.
اين دلايل مقدمه​اي بر حفظ زبان از تمامي آنچه که براي آن حلال نمي​باشد، بود. دلايلي وجود دارد که مخصوص حفظ زبان و ديگر جوارح از بيماري مسخره کردن دلالت مي​کنند. براي روشن کردن اين امر با يک آيه همراه مي​شويم، آنجا که الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( [الحجرات: 11] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! قومي از شما قومي ديگر را مسخره نکند، چه بسا که [آن قوم] بهتر از آنها باشند و زناني، زناني را مسخره نکنند که چه بسا [آن زنان] بهتر از آنان باشند و از يکديگر عيب​جويي نکنيد و يکديگر را با لقب​هاي [زشت] خطاب قرار ندهيد، چه بد است فسق بعد از ايمان و کسي که توبه ننمايد، از ستمگران مي​باشد).
در اينجا الله جل و علا از اين که مسلماني برادر خودش را مسخره کند، نهي فرموده است و در تعبير قرآني لشگر مؤمنان را صدا زده است که از اين عمل نکوهيده، خودداري کنند و همچنين در آن به صورت غير آشکار بيان داشته است که منزلتي که مردان و زنان براي خود احساس مي​کنند، منزلتي حقيقي نيست که مردم براي خود در نظر مي​گيرند. و چه بسا که 
ارزش​هاي ديگري وجود دارد که از آنها پنهان مانده است و فقط الله تعالي آنها را مي​داند و توسط آن اعمال بندگان را مي​سنجد. گاهي مردي ثروتمند، مردي فقير را مسخره مي​کند و گاهي مردي قوي مردي ضعيف را مورد مسخره قرار مي​دهد، همچنين مردي سالم از مردي آفت زده و مردي باهوش، مردي کند ذهن و صاحب فرزند، شخص عقيم و داراي خاندان، يتيم را مسخره مي​کند، همچنين زن زيبا، زن زشت و زن جوان، زن پير و زني خوش اندام، زني از قيافه افتاده و زني ثروتمند، زني فقير را مورد مسخره قرار مي​دهند. ولي در واقع اين گونه است که اين موارد و امثال آن ارزشهاي زميني بوده و الله تعالي توسط آن انسانها را ارزش گذاري نمي​نمايد و با ارزش​هاي ديگري مردم را بالا 
مي​برد و يا پايين مي​آورد: (عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ( و (عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ( (و چه بسا که از آنان بهتر باشند).
در اينجاست که چيز ديگري براي ارزش​گذاري وجود دارد و الله تعالي آن را دانسته و توسط آن بالا مي​برد و پايين مي​آورد و دليل آن اين سخن پيامبر( مي​باشد: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (الله [تعالي] به صورتهايتان و اموالتان نمي​نگرد، بلکه به قلبهايتان و اعمالتان مي​نگرد).
بايد توجهي خاص به اين سخن الله تعالي داشته باشيم: (وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ( (و نه زناني زنان ديگر را) پس براي چه الله تعالي زنان را به طور خاص بيان داشته است و اين در حالي است که همان متن اول يعني: (لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ( (قومي از شما قومي ديگر را مسخره نکند!) نهي از مسخره کردن هم شامل مردان مي​شود و هم شامل زنان؟
قرطبي رحمه الله گفته است: زنان را جداگانه آورده است، زيرا مسخره کردن در بين آنها بيشتر مي​باشد.
بله، قسم به الله، اين همان چيزي است که ما در واقعيت آن را مشاهده مي​کنيم و زناني که زناني ديگر را مسخره مي​کنند بيشتر مي​باشند و همديگر را در کوچکترين مسائل و حقيرترين آنها مسخره مي​کنند.
در سنن تِرمذي آمده است که عايشه رضي الله عنها گفت: اي رسول الله! صفيه زني است که اين گونه مي​باشد و با دستش به شکلي اشاره نموده که معناي آن اين بود که قد او کوتاه است، پيامبر( فرمود: «لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزج» (سخني را به زبان آوردي که اگر با دريا مخلوط شود، آن را فاسد مي​کند).
او سخني نگفت، بلکه فقط با دستش اشاره کرد و منظور او اين بود که آن زن کوتاه قامت مي​باشد و همين اشاره اگر با دريا آميخته مي​شد، آن را فاسد مي​کرد و حالت آن را تغيير مي​داد، حال وضع کسي که امور بزرگتر را مسخره و شوخي مي​گيرد، چه مي​باشد؟
سوم: اموري که باعث ايجاد مسخره کردن و يا از بين بردن آن مي​شود:
مسائل بسياري وجود دارد که باعث ايجاد مسخره کردن و يا از بين بردن آن مي​شود و اين موارد بدين قرار است:
1- ضعيف بود ايمان به الله تعالي: آن دليل اصلي مسخره کردن مي​باشد، زيرا ضعيف بودن ايمان انسان را به سوي مرتکب شدن به گناهان و خطاها سوق مي​دهد و از آن گناهان، مسخره کردن ديگران يا شوخي گرفتنِ آيات الله تعالي و دين او مي​باشد و امکان ندارد که مؤمني که داراي ايمان قوي است و ايمان او کامل مي​باشد، دچار مسخره کردن و ديگر گناهان شود.
2- نشستن در مجالس سوء و معاشرت با دوستان بد: آن دليل بسياري از گناهان زباني است، گناهاني مانند دشنام دادن، غيبت، خبرچيني و مسخره کردن ديگران. زيرا همشنين انسان را به سوي خود مي​کشد و سرشت​ها دزديده مي​شوند.
3- بد آمدن و کينه داشتن نسبت به ديگران: به طور مثال اگر زني از زن ديگري بدش بيايد و يا از او کينه داشته باشد، او را اين گونه مي​بينيد که آن زن ديگر را کوچک و حقير 
مي​شمارد و کوشش مي​کند تا در هر جايي به او اهانت کند و اين دليلي ندارد، مگر سياه بودن قلبش و پُر بودن آن از کينه و بغض نسبت به ديگران، زيرا کينه و حسادت انسان را کور و کر مي​نمايند.
	حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه
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	لما تبدى لهن أنت ذميم



4- بي​کاري و دوست داشتن خنديدن به ديگران: وقتي انسان هدفي که براي آن به اين دنيا آمده است را از دست دهد، همان هدفي که عبادت الله يکتا مي​بي​شريک است: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( [الذاريات: 56] (و جن​ها و انسانها را نيافريديم مگر براي آن که مرا پرستش و بندگي کنند)، وقتي انسان اين هدف را فراموش مي​کند، به سرعت به سراغ راه​هاي شيطان مي​رود، تا در عوض اين بي​هدفي براي وي مشغوليت ايجاد شود و کوشش مي​کند تا جاي خالي آن را پُر کند و گاهي اين عمل با لذت بردن از خنديدن و مسخره کردن ديگران  و شوخي گرفتن آفرينش و اعمال آنها، انجام مي​پذيرد. رسول( به شدت از اين امر برحذر داشته است و فرموده است: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له» (واي بر کسي که براي خنداندن گروهي، سخني دروغ بگويد، واي بر او! واي بر او!) [أحمد در المسند و تِرمذي و أبوداود].

همچنين وي( فرموده است: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساؤه يهوى بها عن أبعد من الثريا» (مردي است که سخني را مي​گويد تا همنشيانش را بخنداند و توسط آن [در آتش جهنم] آنچنان انداخته مي​شود که از ستاره​ي پروين دورتر است). [أحمد در المسند].

همچنين وي( فرموده است: «إن الرجل لتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة» (مردي است که سخني را به زبان مي​آورد که موجب خشم الله تعالي مي​شود و اين در حالي است که نمي​پندارد، آن [سخن] او را به [خشم الله متعال] برساند، مگر آن که او[(] وي را تا روز قيامت مورد خشم خود قرار مي​دهد). [أحمد در المسند و ابن ماجه و آلباني آن را صحيح دانسته است].
اي عبارات واقعيتي عملي از مردم را به تصوير مي​کشند که آنها وقت خود را در قيل و قال و خنديدن به ديگران و مسخره کردن آنها تلف مي​کنند و چه بسيار افرادي هستند که براي خنديدن، دچار خشم الله تعالي مي​شوند.
5- تکبر و شگفت زده شدن از خود: خود بزرگ بيني و نگريستن به ديگران به ديده​ي خواري و حقارت، همان چيزي است که از اخلاق فرعون [که خبيث​ترين کسي است که اوصاف او در قرآن آمده است] مي​باشد، الله تعالي از زبان او مي​فرمايد: (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ( [الزخرف: 52] (آيا من بهتر از اين شخصي نيستم که خوار مي​باشد و به راحتي صحبت نمي​کند)، در اينجا فرعون خودش را بزرگتر از موسي( ديد و بر او تکبر نمود و از روي دروغ و افترا ادعا کرد که موسي( شخصي خوار مي​باشد و با فصاحت سخن نمي​گويد و هنري در سخنراني ندارد. به علت اين خود بالا بيني و حقير شمردن ديگران، مستوجب مجازات، محروميت و خواري گشت و اگر انسان اين گونه عمل نمايد، ممکن است که آن بلايي که سر فرعون آمد، بر وي نيز نازل شود. پناه بر الله.
علامه ابن كثير گفته است: «اين سخني است که فرعون الله او لعنت کند، آن را از روي دروغ و افترا به زبان آورد و اين فقط از روي کفر و عنادش بود. او به موسي( به مانند کافري بدبخت مي​نگريست و اين در حالي بود که موسي( داراي جلال، بزرگي و ارزشي بود که چشم​هاي صاحبان خرد را خيره مي​نمود و سخن او: (مَهِينٌ( (خوار) دروغي بيش نبود، بلکه خودش خوار و حقير در اخلاق و دين بود و موسي( مردي شريف، سرور، راستگو، باارزش و راه يافته بود».
دوست داشتن مطرح شدن، ريا و خودنمايي در مقابل ديگران اخلاق افرادي است که مسخره مي​نمايند و داراي درونهاي مريض مي​باشند. آنها به مانند علف​هاي هرزه و ضررداري هستند که به درختان بلند و ميوه​هاي پاک مي​چسبند و ظاهر آنها را زشت نشان مي​دهند.
چهارم: انواع مسخره کردن و حکم هر کدام از آنها:
مسخره کردن داراي انواع گوناگوني است و به همين دليل حکم دين براي هر کدام از آنها فرق مي​کند.
نوع اول: مسخره کردن الله تعالي و آياتش و فرستاده​اش(: 
کسي که مرتکب چنين نوعي از مسخره کردن شود، بر طبق عبارت آشکاري که در آيه​اي که خواهد آمد، کافر است، چه هدف از اين مسخره کردن کفر باشد و چه هدفي ديگر در آن وجود داشته باشد و چه براي شوخي باشد و چه با جديت بيان شود، آن آيه اين سخن الله سبحانه و تعالى مي​باشد: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ( [التوبة: 65-66] (و اگر از آنها بپرسي خواهند گفت که ما فقط شوخي و بازي مي​کرديم. بگو: آيا الله و آياتش و فرستاده​اش را مسخره مي​نماييد * عذري نياوريد، همانا بعد از ايمانتان کافر شده​ايد).
سبب نزول اين آيه: بر اساس آنچه ابن جرير طبري در تفسيرش و ابن أبي حاتم از ابن عمر رضي الله عنهما آورده​اند: مردي در غزوه​ي تبوک در جمعي گفت: به مانند اين قاريان ما کسي را نديده​ايم، داراي شکمهاي پُرخور هستند و زبان به دروغ نمي​گشايند و هنگام برخورد [با دشمن] نمي​ترسند.
مردي در آن جمع به او گفت: دروغ گفتي و تو منافق هستي. اين ماجرا به رسول الله( رسيد و در همان هنگام قرآن نازل شد. عبدالله بن عمر رضي الله عنهما گفته است: او را در حالي ديدم که به بند پالان بند شتر رسول الله( آويزان شده بود و سنگها او را خون آلود نموده بود. او گفت: اي رسول الله! ما فقط شوخي مي​کرديم و بازي مي​نموديم. رسول الله( فرمود: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» (آيا الله و آياتش و فرستاده​اش را مسخره مي​کنيد، عذري نياوريد که بعد از ايمانتان کافر شديد).
ابن تيميه رحمه الله گفته است: «مسخره کردن الله، آياتش و رسولش کفر مي​باشد و انجام دهنده​ي آن را بعد از ايمانش کافر مي​گرداند». [مجموع الفتاوى [7/273].
ابن قدامه مقدسي گفته است: «کسي که الله تعالي دشنام دهد، کافر شده است و يکسان است که [اين دشنام دادن] از روي شوخي باشد و يا جدي. همچنين کسي که الله تعالي را يا آياتش يا کتابهايش را مسخره کند نيز حکم او اين چنين است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ( (و اگر از آنها سوال کني خواهند گفت: ما فقط شوخي و بازي مي​کرديم). شايسته نيست تا مسخره کننده را به علت اسلامش، رها کنيم، بلکه بايد به شدت ادب شود تا اين ادب کردن او را از اين کار باز دارد».
شيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله نيز گفته است: «مسخره کردن الله و رسولش کفر مي​باشد و شخص را از دين خارج مي​گرداند، زيرا اصل دين بر اساس بزرگداشت الله تعالي و بزرگداشت دين و رسولش مي​باشد و مسخره کردن چيزي از آن با اين اصل منافات دارد و به شديدترين شکل با آن تناقض دارد».
نوع دوم: مسخره کردن صحابه​ي رسول الله(: 
آن با ايراد وارد کردن بر آنها و طعنه زدن به آنها و يا لقب زشت به آنها دادن، ايجاد مي​گردد.
ابن عثيمين رحمه الله گفته است: «از اينجا فهميده مي​شود که کسي که به أصحاب رسول الله ( دشنام دهد، کافر است، زيرا طعنه وارد کردن به آنها، طعنه وارد کردن به الله و فرستاده​اش( و دين او مي​باشد».
نوع سوم: مسخره کردن صالحان:
عده​اي زيادي از مردم از مسخره کردن صالحان لذت مي​برند، صالحاني مثل علماء يا دعوتگران يا عابدان يا مجاهدان يا هر کس ديگري که به سنت و هدايت پيامبر( تمسک بجويد. آنان نکات و سخناني را به آنها نسبت مي​دهند و چيزهايي مثل ريش يا لباس کوتاه يا حجاب زن و جامه​ي گشاد پوشيدن او را به شوخي مي​گيرند و در اين کار آنان خطر بزرگي وجود دارد که در بعد آن را بيان خواهيم نمود.
شيخ ابن باز يرحمه الله گفته است: «کسي که اهل دين و کساني که از نماز خود مراقبت مي​کنند را به علت دينشان يا مراقبت آنها از آن، مسخره نمايد، به مانند مسخره کنندگان دين مي​باشد، و جايز نيست تا با آنها همنشيني و مجالست شود، بلکه واجب است تا اين عمل آنها زشت شمرده و از آن، آنها را برحذر داشت و از همنشيني او خودداري نمود و کساني که با مسائل ديني به ديده​ي شوخي و استهزاء مي​نگرند به همين تعبير کافر هستند».
از شيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله درباره​ي حکم مسخره کردنِ اهل خير و اصلاح سوال شد، او جواب داد: «کساني که متعهدان به دين الله تعالي و عمل کنندگان به دين او را مسخره نمايند، در آنها نوعي نفاق وجود دارد. زيرا الله تعالي درباره​ي منافقان مي​فرمايد: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( [التوبة: 79] (کساني که از مؤمناني که بيش از حد واجب صدقه مي​دهند و از کساني که چيزي جز کوشش خودشان نزدشان وجود ندارد، عيب مي​گيرند و آنها را مسخره مي​نمايند. الله [تعالي] آنان را مسخره مي​نمايد و براي آنها عذابي دردناک خواهد بود). ولي اگر مسخره کردن آنان از روي اموري غير ديني باشد و براي اين نباشد که آنها از سنت تبعيت مي​کنند، چنين مسخره کنندگاني کافر نمي​شوند، زيرا ممکن است انسان کسي را مسخره نمايد، بدون آن که عمل و فعل او را در نظر بگيرد و اين چنين افرادي نيز در معرض خطر بزرگي مي​باشند». [المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين [1/65].

نوع چهارم: مسخره کردن مردم به طور عمومي و لقب زشت به آنان دادن و شوخي گرفتن آنها و ايراد گرفتن از آفرينش و اعمال آنها:
اين گناهي بزرگ است و از گناهان کبيره مي​باشد و دليل آن اين سخن الله تعالي است: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( [الحجرات: 11] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! قومي از شما قومي ديگر را مسخره نکند، چه بسا که [آن قوم] بهتر از آنها باشند و زناني، زناني را مسخره نکنند که چه بسا [آن زنان] بهتر از آنان باشند و از يکديگر عيب جويي نکنيد و يکديگر را با لقب​هاي [زشت] خطاب قرار ندهيد، چه بد است فسق بعد از ايمان و کسي که توبه ننمايد، از ستمگران مي​باشد).
الله تعالي در اين آيه مؤمنان را از شوخي گرفتن و مسخره​ي ديگران، نهي فرموده است و به شوخي گيرنده و مسخره کننده نسبت فسق بعد از ايمان و ستمگري داده است و البته اين در صورتي است که به سوي الله سبحانه توبه ننمايند.
همچنين شوخي گرفتن و مسخره کردنِ مردان و زنان مؤمن، باعث آزار آنها مي​شود و الله تعالي کسي که مؤمني را بدون آن که مرتکب بدي شده باشد را آزار دهد را تهديد فرموده است. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا( [الأحزاب: 58] (و کساني که مردان و زنان مؤمن را بدون آن که مرتکب کاري شده باشند، آزار دهند، همانا تهمت و گناه بزرگي را براي خود برداشته​اند).
پيامبر( نيز فرموده است: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه» (براي شرّ بودن شخص همين کافي است که برادر خود را تحقير نمايد) [رواه مسلم]. 
همچنين او( مسخره کننده را از اين مي​ترساند که آنچه که مسخره شده بر سر وي آمده است را بر سر مسخره کننده بياورد، همان گونه که فرموده است: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك» (خوشحالي خودت را از غمگين شدن برادرت آشکار نکن که الله او را مورد رحمت قرار مي​دهد و تو را [به مشکل او] مبتلا مي​سازد). [تِرمذي و گفته است: اين حديث حسن است].

پنجم: عاقبت و مجازات مسخره کننده:
الله تعالى مي​فرمايد: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ( [القلم: 35- 36] (آيا مسلمانان را به مانند مجرمان قرار دهيم؟ * شما را چه شده است، چگونه حُکم مي​کنيد؟).
همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ * كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ( [المجادلة: 20- 21] (کساني که با الله و فرستاده​اش مبارزه مي​کنند، آنان ذليل​ترين افراد خواهد بود * الله [تعالي در تقدير اين گونه] نوشته است که من و فرستادگان غالب مي​شويم. همانا الله قوي و بسيار باعزت است).
در خلال بيان اين موضوع، آيات بزرگي را آورده​ام که در کتاب الله تعالي وجود دارد و الله سبحانه در آنها مجازات مسخره کنندگان و عذاب دردناکي را که بر آنها محيط خواهد بود را بيان فرموده است، امر بزرگي که سينه​ها از بيان آنها پاره پاره مي​گردد و از ترس آن، دلها خالي مي​گردد.
- رسوايي در دنيا و عذاب در آخرت.
- هلاکت و ويراني در آينده​ي نزديک.
- عذابي باقي در آينده​اي دور.
قوم نوح( وي را مسخره نمودند و الله تعالي با غرق شدن در دنيا آنان را هلاک نمود و اين در حالي است که عذاب آخرت شديدتر و سخت​تر خواهد بود، الله تعالي مي​فرمايد: (فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ( [الأعراف: 64] (پس او را تکذيب نمودند و او و کساني که در کشتي بودند را نجات داديم و کساني را که آيات ما را تکذيب مي​نمودند، غرق کرديم، آنان گروهي کور [دل] بودند).
قوم هود( نيز او را مسخره کردند و تکذيب نمودند و الله تعالي او را نجات داد و آن قوم را هلاک نمود. الله تعالي مي​فرمايد: (فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ( [الأعراف: 72] (او و کساني که همراه او بودند را از روي رحمت خودمان نجات داديم و نسل کساني را که آيات ما را تکذيب مي​نمودند و ايمان نمي​آوردند را قطع کرديم)، همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ * وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ( [هود: 58-60] (و وقتي امر ما [بر عذاب دادن] آمد، هود و کساني که همراه او ايمان آورده بودند را از روي رحمت خودمان نجات داديم و آنان را از عذابي بزرگ و سخت در امان داشتيم * و آن قوم عاد بودند که آيات پروردگارشان را انکار نمودند و از فرستادگان وي نافرماني کردند و [در عوض] از امر هر زورگوي مستبدي تبعيت کردند * و در اين دنيا و روز قيامت گرفتار لعنت شدند. آگاه باشيد که قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزيدند. آگاه باشيد که نفرين بر عاد که قوم هود[(] بودند وارد شد).
صالح( نيز به سوي قوم ثمود رفت و آنها او را مسخره نمودند و تکذيب کردند و در پس آن الله تعالي او را نجات داد و قوم ثمود را هلاک کرد. الله تعالي مي​فرمايد: (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ( [الأعراف: 78] (پس زمين لرزه آنان را فراگرفت و در خانه​هايشان زانو زده [هلاک] شدند).
لوط( نيز به سوي قومش فرستاده شده و آنها او را مسخره کردند و گفتند: (إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ( (آنها کساني هستند که مي​خواهند پاک باشند). در پس آن براي او و  کساني که همراه او ايمان آوردند، نجات حاصل شد و مسخره کنندگان و تکذيب کنندگان هلاک و ويران شدند. الله تعالي مي​فرمايد: (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ( [الأعراف: 83-84] (پس او و خانواده​اش را نجات داديم، مگر همسرش را که از باقي ماندگان [در عذاب] گشت * و بر آنها باراني [از سنگ] فرستاديم. ببين که عاقبت جرم کنندگان چگونه بوده است؟!)، همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ( [هود: 82-83] (پس وقتي امر [عذاب ما] آمد، آنان را زيرورو نموديم و بر آنها به طور پياپي باراني از سنگ گل فرود آورديم * سنگ​هايي که نزد پروردگارت نشان​دار بودند و آن [باران سنگ] از ستمگران دور نمي​باشد).
قوم شعيب( نيز او را مسخره نمودند و به او گفتند: (قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ( [هود: 87] (گفتند: اي شعيب! آيا نماز تو به تو امر مي​کند تا [به ما امر کني که] آنچه پدران ما آنان را عبادت مي​کرده​اند را ترک کنيم [و] يا [به ما امر نمايي] که آنچه درباره​ي مالهاي خودمان است را هر طور که بخواهيم به کار گيريم [و کم فروشي و فريب در آن قرار مي​دهيم] را ترک کنيم. همانا تو بسيار بردبار و رشد يافته مي​باشي).
در پس آن الله تعالي آنها را هلاک نمود و وي را نجات داد، الله سبحانه مي​فرمايد: (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ * الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ( [الأعراف: 91-92] (در نتيجه زمين لرزه​اي آنان را فرا گرفت و در خانه​هايشان زانو زده [هلاک] شدند * به گونه​اي که گويي کساني که شعيب را تکذيب نمودند، از قبل در آن نبودند. کساني که شعيب را تکذيب نمودند از زيانکاران بودند).
همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ * كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ( [هود: 94-95] (و وقتي امر ما [براي عذاب] آمد، شعيب و کساني که همراه او ايمان آورده بودند را از روي رحمت خودمان نجات داديم و کساني که ظلم مي​کردند را صداي بلندي فرا گرفت و در خانه​هايشان زانو زده [هلاک] شدند * اين به مانند آن بود که در قبل در آن نبودند. آگاه باشيد که لعنت بر اهل مدين مي​باشد، همان گونه که بر قوم ثمود بود).
قوم موسى( نيز او را تکذيب نمودند و مسخره کردند و در پس آن الله تعالي او و کساني که همراه او بودند را نجات داد و دشمن وي را هلاک نمود، الله تعالي مي​فرمايد: (فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ * وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِينَ * وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآَخَرِينَ( [الشعراء: 63-66] (و به موسي وحي نموديم که عصايت را به آب بزن و در پس آن، آن [آب] شکافت و هر طرف آن به مانند کوهي بزرگ شد * و ديگران(فرعون و قومش) را به آن [شکاف] نزديک آورديم * و موسي و کساني که همراه او بودند را همگي نجات داديم * و بعد از آن ديگران(فرعون و قومش) را غرق نموديم).
دشمنانِ رسول الله( او را مسخره کردند و تکذيبش نمودند و او را آزار دادند. ولي عاقبت نيک براي متقيان رقم خورد و خواري، ننگ، آتش جهنم و هلاکت نصيب کساني شد که مسخره مي​کردند و فساد برپا مي​نمودند و تکذيب مي​کردند.
در دنيا کشته شدند و نزد پروردگارتان دچار عذاب و آتش شدند که شعله​هاي آن به اندازه​ي قصرها بلند مي​باشند.
شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله درباره​ي کساني که رسول الله( و مؤمناني که همراه او بودند را مسخره مي​کردند، گفته است: «ماجراي هلاک شدنِ تک تک آن مسخره کنندگان شناخته شده است و در کتب سيره و تفاسير موجود مي​باشد. آنها برا اساس آنچه گفته شده است: تعدادي از سران قريش بودند به مانند وليد بن مغيره، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، ابن عبد يغوث، حارث بن قيس و كسرى پاره کننده​ي نامه​ي رسول الله(، آنان او را مسخره نمودند و الله تعالي بعد از مدت کوتاهي آنان را به قتل رساند. فرمانروايي آنان را پاره پاره نمود و اثري از خاندان آنها باقي نماند و اين البته الله أعلم تحقق يافتن اين سخن الله تعالي مي​باشد: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ( [الكوثر: 3] (همانا دشمن تو بي​خاندان خواهد بود(دم بريده)). تمامي کساني که به او بدي کردند و با او دشمني نمودند، الله تعالي آنان را بي​خاندان نمود و چشمه و اثر آنها را از بين برد...».
سخن ديگري وجود دارد که [در زماني که از علماء غيبت مي​شود، گفته مي​شود و آن اين است که] «گوشت علماء مسموم است»، پس گوشت پيامبران چگونه خواهد بود؟!! در صحيح از پيامبر( آمده است که الله تعالي مي​فرمايد: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» (کسي که با دوست من دشمني کند، همانا به من اعلان جنگ کرده است). پس چگونه خواهد بود وضع و حال کسي که با پيامبران دشمني مي​کند و با الله تعالي اعلان جنگ مي​نمايد.
الله تعالي عاقبت کساني که مؤمنان را مسخره مي​کنند، در روز قيامت اين گونه بيان مي​فرمايد: (قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ( [المؤمنون: 108-111] ([الله تعالي به آنان] مي​فرمايد: بتمرکيد و با من سخن نگوييد! * اين گونه بود که گروهي از بندگان من مي​گفتند: پروردگارا ايمان آورديم، پس ما را بيامرز و ما را مورد رحمت قرار بده و تو بهترين رحمت کنندگان مي​باشي * شما آنان را به مسخره گرفتيد تا آن که ياد مرا فراموش نموديد و شما به آن مي​خنديديد * امروز به واسطه​ي صبري که نمودند به آنها پاداش مي​دهم و آنان همان کاميابان هستند). همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ( [الأنعام: 5] (همانا حق را وقتي به آنها رسيد، تکديب نمودند و در نتيجه​ي آن، خبر آنچه که مسخره مي​کردند، به سراغ آنها خواهد آمد).
مسخره کردنِ مردان و زنان مؤمن از شديدترين انواع آزار آنها مي​باشد و به همين دليل الله سبحانه کساني را که مردان و زنان مؤمن را بدون آن که مرتکب جرمي شده باشند، آزار دهند را مورد تهديد قرار داده است. الله سبحانه مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا( [الأحزاب: 57-58] (کساني که الله و رسولش را آزار دهند، الله [تعالي] در دنيا و آخرت آنان را لعنت مي​کند [و رحمت خود را از آنان قطع مي​نمايد] و براي آنها عذابي خوارکننده مهيا ساخته است * و کساني که مردان و زنان مؤمن را بدون آن که مرتکب جرمي شده باشند، آزار دهند، دچار تهمت و گناهي آشکار شده​اند). 

کساني که مؤمنان، دين الله تعالي و قوانين او را مسخره مي​کنند، هيچ ضرري به کسي نمي​رسانند، مگر به خودشان و آن وقتي است که رازها آشکار مي​شود و پرونده​هاي اعمال پخش مي​شود و آن مسخره کنندگان پشيمان مي​شوند و زماني پشيماني فرا مي​رسد. الله سبحانه مي​فرمايد: (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ( [الزمر: 48] (و براي آنها بدي​هايي را که کسب کرده بودند، آشکار مي​شود و آنچه را که مسخره مي​کردند، آنان را در بر مي​گيرد(عذاب جهنم)).

به مانند آن اين سخن الله تعالي نيز مي​باشد: (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ( [الجاثية: 33-35] (و براي آنها بدي​هايي که کسب کرده بودند، آشکار مي​شود و آنچه را که مسخره مي​کردند، آنان را در بر مي​گيرد (عذاب جهنم) *و گفته مي​شود: امروز شما را فراموش مي​کنم، همان گونه که ديدار امروزتان را فراموش کرديد و جايگاه شما آتش جهنم است و براي شما ياري رساني وجود ندارد * اين براي آن است که آيات الله را سبک پنداشتيد و زندگي پست دنيوي شما را فريب داد، پس امروز از [آتش] بيرون نخواهيد آمد و بازگشت و پشيمانيي براي آنها وجود ندارد).

ششم: موضع​گيري مسلمانان نسبت به مسخره کنندگان:
عده​ي زيادي از مردم، مخصوصاً دعوتگران از اين بلا شکايت مي​کنند، اين همان امري  است که در مسير دعوت آنها وجود دارد. آنان مي​گويند: مردم آنها را مسخره مي​کنند و به شوخي مي​گيرند، پس چه کاري انجام دهيم و با آنان چگونه برخورد نماييم؟ جواب اين سوال را خواهم داد و البته که توفيق از جانب الله تعالي مي​باشد. موضع​گيري حقي که شايسته است تا مسلمان در برابر مسخره کنندگان آن را در پيش بگيرد، اين موارد مي​باشد:
1- صبر بر آزار ديدن در راه الله تعالي: صبر يکي از چيزهايي است که باعث ثواب بردن از دعوت مي​شود. دعوتي که صبر در آن وجود نداشته باشد، اميدي به نتيجه دادن آن وجود ندارد. الله تعالي با اين سخن پيامبرش( را خطاب قرار داده و مي​فرمايد: (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ( [هود: 49] (آن از اخبار غيبي است که به تو وحي مي​نماييم، آنها را تو و قومت قبل از اين نمي​دانستيد، پس صبر نما که عاقبت براي متقيان است). الله تعالي ماجراي آنچه را که موسي( به قومش گفته را بيان نموده و مي​فرمايد: (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ( [الأعراف: 128-129] (موسي به قومش گفت: از الله کمک بطلبيد و صبر نماييد که زمين براي الله است و براي هر کدام از بندگانش بخواهد، آن را به ارث مي​گذارد(به اين معنا که در آخر براي آنها مي​شود) و عاقبت براي متقيان است * گفتند: قبل از آن که نزد ما بيايي و بعد از آن که نزد ما آمدي، آزار ديديم. گفت: اميد است که پروردگارتان دشمن شما را هلاک گرداند و شما را جانشيناني بر روي زمين قرار دهد و بنگرد که چگونه عمل مي​نماييد).
گريزي نيست که به همراه صبر بايد توکل بر الله يکتا نيز وجود داشته باشد. الله سبحانه مي​فرمايد: (وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا( [الأحزاب: 48] (و از کافران و منافقان اطاعت نکن و از آزار آنها درگذر و بر الله توکل کن و الله براي پشتيبان بودن کافي است).
توکل بر الله سبحانه و اعتماد به او به صورت يکتا و اشتياق داشتن به آنچه که نزد اوست به صورت يگانه، اصلي مهم براي کسي است که اين راه را طي مي​کند. از قديم گفته شده است: «با صبر و يقين است که امامت در دين حاصل مي​شود» [البته آيه​اي در قرآن است که الله تعالي مي​فرمايد: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ( [السجدة: 24] (و از آنها اماماني قرار داديم که به امر ما هدايت مي​کردند و اين براي آن بود که صبر نمودند و به آيات ما يقين داشتند)].
2- عبرت گرفتن از کساني که بهتر از ما بوده​اند: ماجراي پيامبران الله عليهم الصلاة والسَّلام را براي شما بيان نموديم، همان کساني که قوم آنها، آنان را مسخره مي​نمودند و آن را به دليل اصل آن چيزي که براي آن فعاليت مي​کردند و براي آن فرستاده شده بودند، به شوخي مي​گرفتند. قوم نوح( وي را مسخره مي​کردند و اين در حالي بود که او [در بيابان] کشتي مي​ساخت و او را با زبان، اشاره، خنديدن و مسخره کردن آزار مي​دادند. اين امر آنان نتيجه​اي بر وي نداشت، مگر آن که راه خود را ادامه مي​​داد و اين در حالي بود که به وعده​ي پروردگارش يقين داشت.
قوم لوط( او و کساني که همراه او ايمان آورده بودند را مسخره مي​کردند و پاکي آنان را مورد استهزاء قرار مي​دادند و مي​گفتند: (إنهم أناس يتطهرون( (آنان مردمي هستند که طلب پاک بودن، مي​کنند)، اين کار آنها اثري بر وي نداشت، مگر ثابت قدم شدن در راه حق و يقين داشتن به امر الله تعالي و اين که پروردگارش سبحانه به او فرمود: (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ( [هود: 81] (وعده​گاهِ [عذاب] آنها صبح است، آيا صبح نزديک نمي​باشد؟)، رسول الله( نيز مورد مسخره واقع شد و آن احمقان به شديدترين شکل او را آزار دادند و الله تعالي او را مورد خطاب قرار داد و فرمود: (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ( [الأنعام: 10، الأنبياء: 41] (و همانا رسولان زيادي را قبل از تو مسخره نمودند و آنچه را که مسخره مي​کردند، و آن را به استهزاء مي​گرفتند، آنان را فرا گرفت).
الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ( [الرعد: 32] (و همانا رسولان زيادي قبل از تو را مسخره کردند و به کساني که کفر مي​ورزيدند، فرصت داديم، سپس آنان را [با عذاب خود] فراگرفتيم، پس مجازات چگونه خواهد بود؟).
3- تمامي مؤمنان و مخصوصاً دعوتگران شايسته خطاب قرار گرفتن اين سخن الله تعالي مي​باشند: (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ( [آل عمران: 139- 142] (و سستي نکنيد و غمگين نشويد و شما برتر مي​باشيد، [البته] اگر از مؤمنان باشيد * اگر زخمي به شما رسيده است، به مانند اين زخم به آن قوم [کافر] نيز رسيده است و اين روزگاري است که بين انسانها دست به دست مي​کنيم تا الله [تعالي] مؤمنان را مشخص دارد و از بين شما شاهداني را برگزيند و الله [متعال] ستمگران را دوست نمي​دارد * تا الله کساني را که ايمان آورده​اند پاک گرداند و کافران را نابود سازد * آيا پنداشتيد که داخل بهشت مي​شويد و الله [تعالي] افرادي از شما را که به خود سختي مي​دهند را مشخص نمي​دارد و صبرکنندگان را مشخص نمي​گرداند).
مؤمن سستي نکرده و غمگين نمي​شود و چنين شخصي 
مي​داند که الله تعالي با توفيق دادنش و محکم کردنش و ثابت قدم گرداندنش، همراه او مي​باشد. پروردگار ما تعالي مي​فرمايد: (وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( [يونس: 65] (و سخن آنان تو را غمگين نسازد، زيرا تمامي عزت در دست پروردگار است [و] او شنواي دانا مي​باشد).
مومن بالاترين منزلت، شرف، راه و مکانت را دارا مي​باشد، هنگام صبح از گروهي که شب را [با عبادت] به صبح رسانده​اند ستايش مي​شود و هنگام مرگ گروهي که با تقوا عمر خود را سپري کرده​اند، مورد ستايش واقع مي​شوند و در روزي که روز زيانکاري نام دارد، الله تعالي اهل مسخره کردن و پستي را خوار مي​گرداند.
4- روي برگرداندن از مسخره کنندگان و همنشيني نکردن با آنها، الله تعالى مي​فرمايد: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ( [الأنعام: 68-70] (و اگر کساني را ديدي که در آيات او [به ناحق] فرو مي​روند، از آنها روي بگردان! تا آن که به سخني ديگر مشغول شوند و اگر شيطان باعث فراموشي تو شد، بعد از آن که يادت آمد، همراه قوم ظالمان منشين! * حساب و کتاب آنها ذره​اي بر متقيان نمي​باشد، ولي يادآوري [براي آنها مي​باشد] بلکه تقوا پيشه کنند * و کساني را که دينشان را بازيچه و بيهوده قرار مي​دهند و زندگي پست دنيوي آنها را فريب داده است را رها کن! و آنان را به روزي يادآور شو که [در آن] شخص به واسطه​ي آنچه کسب کرده است، هلاک مي​شود [و] به غير از الله [تعالي] ياور و شفاعت کننده​اي ندارد).
الله تعالي براي همنشيني با آن مسخره کنندگان و بيهوده گويندگان تهديد آورده است و اگر از آنها دوري صورت نگيرد و با آنها همنشيني شود، انسان از آنها خواهد بود و به عذاب آنها گرفتار مي​شود. الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا( [النساء: 140] (و همانا بر شما در کتاب نازل نموديم که اگر شنيديد که به آيات الله کفر ورزيده مي​شود و آنها مورد مسخره قرار مي​گيرند، به همراه چنين افرادي ننشينيد تا آن که مشغول سخن ديگري شوند و اگر اين گونه رفتار ننماييد، شما نيز به مانند آنها خواهيد بود. الله [تعالي] همگي منافقان و کافران را در جهنم جمع خواهد نمود).
متأسفانه در اين​باره تساهل و آسانگيري بيش از حدي وجود دارد و کساني را مي​بينيم که از بين آن مسخره کنندگان دوستان، ياوران و همشنيناني را بر مي​گزينند و حتي از آنها دفاع مي​کنند و در روي برگرداني آنها ذوب مي​شوند و به مانند آن است که اين سخن الله تعالي را فراموش کرده​اند: (وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا( [النساء: 107] (و از کساني دفاع نکن که به خودشان خيانت مي​کنند، [زيرا] الله [تعالي] هر خيانت پيشه​ي بسيار گناهکاري را دوست نمي​دارد).
همچنين مي​فرمايد: (وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا( [النساء: 105] (و مدافع خيانتکاران مباش!).

بر اهل حق و يقين واجب است تا خود را از همنشيني با اين مسخره کنندگان و بيهوده گويندگان باز دارند تا از روي رضايتمندي پروردگار جهانيان رستگار شوند و در آخرت زير پرچم سرور رسولان محشور شوند.
5- آشکار کردن حق از روي اقتدا نمودن به رسول ما(: او( بسيار زياد مورد مسخره کردن واقع شد. الله تعالي به او فرمود: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ( [الحجر: 94-95] (پس آنچه را که به آن امر شده​اي آشکار گردان و از مشرکان روي بگردان! * ما براي تو در برابر مسخره کنندگان کافي مي​باشيم)، آيا قريش به رسول الله( نمي​گفتند: (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ * لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ( [الحجر: 6-7] (و گفتند: اي کسي که پند بر او نازل شده است، همانا تو ديوانه و جن​زده مي​باشي * اگر از راستگويان هستي، پس ملائک را براي ما بياور!).
آيا نگاه​هاي آنها سوزان و کينه​ورزانه و مسخره کننده نبود؟ و در هر مکاني بر پيامبر( وارد نمي​شدند: (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ( [القلم 51-52] (و کساني که کفر مي​ورزند وقتي پند را مي​شنوند، نزديک است که با چشمهايشان تو را باز دارند و مي​گويند که او ديوانه و جن​زده مي​باشد * و آن چيزي نيست مگر يادآوريي براي جهانيان).
تمام اين موارد بر پيامبر( وارد شد، ولي اتفاقي نيافتاد مگر آن که راه حق را پيمود [و از آن منحرف نشد]. کساني که در پي دعوت مي​روند و اين در حالي است که سخني از روي مسخره و عيب جويي آنها را از اين کار باز مي​دارد، اهل اين چنين دعوتي نمي​باشند. ايمان فقط سخني نيست که به زبان بيايد و همين قدر کافي باشد، بلکه آن حقيقتي بزرگ است که شاملِ تکاليف، امانتداري، بارهاي گران و جهاد مي​باشد. در نتيجه کسي که مسخره کردني او را باز بدارد يا کوشش او را ضعيف نمايد، بايد راه را رها کند و امر را براي کسي باقي بگذارد که اهل آن و در رتبه​​ي آن مي​باشد.
عجيب در اينجا عمل اهل باطل و دعوتگران به سوي گمراهي مي​باشد. در مسير حرکت باطل آنها هر گردنه​اي که وجود داشته باشد، آنها را در حالتي مي​يابيد که از ابتدا ثابت قدم مي​باشند و بر آن اصرار و پافشاري مي​کنند و اين در حالي است که بعضي مسلمانان ضعيف الايمان از روي عيب جويي ديگران يا سخني نيش​دار يا مسخره کردني گستاخ​گونه از امور ديني عقب نشيني مي​کنند. خدايا از کوشش گناهکاران و ناتواني متقيان نزد تو شکايت مي​نماييم.
اگر در اوضاع دعوتگري از دعوتگران عصرهاي اخير تأمل نماييم که همان شيخ محمد تميمي رحمه الله مي​باشد و تاريخ زندگي او را بخوانيم، مي​بينيم که چه سختي​هاي زيادي به او رسيد و چه بسيار مورد استهزاء قرار گرفت؛ به او خنديدند و مردم را از اطراف او دور کردند و بر او افترا بستند؛ ولي به مانند کوه​ها محکم ايستاد و در نتيجه​ي آن ياري شدن و پيروزي بر دشمنانش و قدرت يافتن بر روي زمين، براي وي حاصل شد.
هفتم: درمان مسخره کردن:
همانا براي درمان هر بيماريي، دارويي وجود دارد و همچنين مسخره کردن از بيماري​هاي خطرناک و بلکه از گناهان کبيره مي​باشد. گاهي باعث مي​شود تا مسلمان از دينش مرتد شود و در زمره​ي کافران قرار بگيرد. پناه بر الله!
در اينجا مسائلي را مطرح مي​کنيم که از روي فضل الله تعالي باعث خودداري از اين اخلاق پست مي​شود:
1- دانستن اين که مسخره کردن از گناهان کبيره مي​باشد. حتي يک کلمه ممکن است کافي باشد تا شخص را از دين اسلام خارج گرداند.
2- مراقبه​ي زبان [به معناي آن که چه در وقت مسخره کردن و چه در غير آن در حالتي خود را قرار دهيم که بدانيم که الله تعالي از سخني که بر زبان ما مي​آيد، آگاه است]: نبايد آن را در هر حالتي آزاد گذاشت و دائماً بايد آن را مورد حساب و کتاب قرار داد. زيرا آن اسلحه​اي مي​باشد که اگر در کار خير از آن استفاده شود، استفاده از آن خير است و اگر در کار شرّ از آن استفاده شود، چيز شرّي مي​باشد.
3- دوري کردن در حد امکان از مجالس خنده و بيهوده گويي، همان جاهايي وجود دارد که در آنها نفعي براي انسان وجود ندارد و بايد آنها را با مجالس ياد الله تعالي و خير عوض نمود.
4- بزرگداشت اين دين که اين مورد از مهمترين وسايل مي​باشد و اصل اين گونه است که وقتي چيزي مورد بزرگداشت واقع مي​شود، به آن اهميت بيشتري داده مي​شود.
5- آشنا کردن مردم با حُکم مسخره کردن در دين و بيان خطرات آن و اين که اين امر سبب بزرگي بر کافر شدن مسلمان و ارتداد او مي​باشد.
	دع عنك ذكر فلانة وفلان
ياد آور شدن فلان مرد و فلان زن را رها کن.
	
	واجنب لما يلهي عن الرحمن
و از چيزي که تو را از خداوند رحمان غافل مي​سازد، خودداري کن!

	واعلم بأن الموت يأتي بغتة
بدان که مرگ ناگهان فرا 
مي​رسد.
	
	وجميع ما فوق البسيطة فان
 و تمامي آنچه بر روي زمين است فنا شدني مي​باشد.

	فإلى متى تلهو وقلبك غافل
تا چه زماني بازي مي​کني و قلبت غافل است.
	
	عن ذكر يوم الحشر والميزان
[غافل است] از ياد روز قيامت و ترازوي اعمال [در آن روز].


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد خير الأنبياء والمرسلين.
